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  مقدمه:

ي آشنا براي بشر كه در طول حياتش هرگز از هجوم آن مصون نمانده است، از لحاظ لغوي دو معناي متفاوت را  درد اين واژه

هاي عصبي  قراري خاصي معمولاً در نقطه يا منطقه مشخصي از بدن كه از تحريك رشته . احساس ناراحتي و بي1 " در بردارد:

  )3053:1382(انوري، ". شور و شوق و حس غم خواري ناشي از عشق فراوان به كسي يا چيزي2شود؛... ي درد ناشي مي ويژه

غير جسماني به كار رفته است، روبرو هستيم. اين درد جسماني  در ادبيات و عرفان با تعريف دوم كه در جهت تبيين درد

نبوده و جزء لاينفك وجودي رهرو در طي طريق به سوي حقيقت است، از اين رو دردي مطلوب است و عاشقان راستين 

ن همچون گنجي گرانبها در جستجوي آنند. اين درد محك شيفتگان حق و سرآغاز سلوك است و از فحواي كلام شوريدگا

  رسد. پارسي زبان به نيكي به گوش مي

  كو ملولي آن طرف كه درد خاست؟  كيمياي نو كننده، دردهاست

  "و و درد، دردـــو و درد جـــدرد ج"  هين مزن تو از ملولي، آه سرد

  )971:1386(مولوي،                         

دانند از  ي خواب غفلت مي كننده خوانند و آن را تباه چالاكي مياند اين درد را مايه نشاط و  آنانكه دچار دغدغه حقيقت شده

  زنند. اين رو در جهت پالودگي روح از مسايل حقارتبار نفساني به اين ريسمان ناگسستني چنگ مي

اش از لابلاي آثار گهربار وي مشهود  هاي سوز و گداز عاشقانه ي قرن هفتم كه شراره عطار نيشابوري اين عارف شوريده

است از دلسوختگاني ست كه اين درد معنوي بر روح و جانش متجلي گرديده و كلام وي را مزين نموده است. درد قويترين بن 

با سرشت اين عارف شاعر عجين گرديده كه بوي  آنچنان درد كند. يي وي را رها نمي مايه سخن عطار است كه براي لحظه

صداي  -در مثنويات و ديوان  - شعر وي "نمايد.  ي تزوير و تقليد مبرا مي را از شائبهرسد و آثار او  حقيقتي ناب از آن به مشام مي

ي بيانش  روح و فرياد احساس روحاني است. حتي وقتي شعرش قصه است چيزي از زخم و آزار روح شاعر در شكل و شيوه

اند و اين گزاف  خوانده ي سلوك مي ازيانهانعكاس دارد كه دريافتني هست اما تفسير كردني نيست. بعضي از قدما اين شعر را ت

  )111:1386 كوب، (زرين"نيست. 

ي جاودان  ي وي جهان بيني فكري خاصي بدو بخشيده كه براي دستيابي به عرصه دردمندي عطار توأمان با پختگي انديشه

  ن رو همواره در طلب درد است.بايست شريعت را با درد درون پيوند زد و از اين طريق به كمال حقيقي رسيد، از اي طريقت مي

  "زانكه بي دردت بميرد جان من يي دردم ده اي درمان من ذره"

  )14:1388(عطار،                       

توان خواجه  ي عطار بر شاعران بسياري پس از وي، تأثيري شگرف نهاد كه از آن جمله مي هاي عارفانه و عاشقانه انديشه

وي وارث به حق سنايي، عطار و مولاناست و عشق و عرفان در كلام او به اوج رسيده است. آتش درون حافظ شيرازي را نام برد. 

  حافظ تا سرحد اعجاز پيش رفته و دلهاي عاشقان پس از وي را گداخته است.

 اكثر اشعار وي لطيف و مطبوع است و بعضي قريب به سر حد اعجاز. غزليات وي نسبت به غزليات ديگر در سلاست و"

ي شعر نزديك است به سليقه نزار قهستاني، اما در شعر نزار غث و  رواني، حكم قصايد ظهير را دارد و به قصايد ديگران و سليقه

 "اند. سمين بسيار است، به خلاف شعر وي؛ و چون در اشعار وي تكلف ظاهر نيست، وي را لسان الغيب لقب كرده

  ) 100:1348(جامي،

ولي هيچ موضوع و مضموني "عران پيش از خود، من جمله عطار نيشابوري تأثير پذيرفته است حافظ شيرازي اگر چه از شا

) در بيان مفهوم درد نيز حافظ 64:1384(خرمشاهي، "تر عرضه نكرده باشد ي هنري نيست كه حافظ از ديگري گرفته و يك پرده
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زيبايي تمام به تصوير كشيده است. رنج درون  ي وي سرچشمه گرفته با با وسعت نظر آنچه را كه از سرشت مشوش و سرگشته

  حافظ بسان عطار موجب ظهور درد در لهجه و كلام وي گرديده است. 

در تحقيق پيش رو در پي دستيابي به پاسخ اين سؤالات بنيادين هستيم كه آيا مفهوم درد در كلام عطار با آنچه به عنوان درد 

گو قابل رويت  دارد؟ اگر وجوه تشابه در كلام اين دو شاعر تواناي پارسي وجه اشتراكي در شعر حافظ مطرح گرديده است،

ي متعالي ايشان جست؟ آيا  توان وجوه متمايزي در مفهوم درد در انديشه رود؟ آيا مي است، مرزهاي اين تشابه تا كجا پيش مي

حقيقت به مفهوم درد داشته است؟ با توجه به  ي ي زيستي متغاير تأثيري در رويكرد اين دو شوريده جهان بيني متفاوت و نيز دوره

توان به اين تصور رسيد كه در شعر ايشان از منظر مشتركي به مفهوم درد پرداخته  انفعالات روحي و خط فكري عطار و حافظ مي

و درد اشتياق و  اند ي هر دو ايشان عشق به ذات باري تعالي بوده است و هر دو در فراق يار سوخته شده باشد، به ويژه كه دغدغه

ي  ي بسيار مهم كه اين دو شاعر حساس، متعلق به دو دوره يي ايشان را رها ننموده است. اما با تأمل در اين نكته طلب براي لحظه

توان  اند؛ مي ي مجزا كه از لحاظ سياسي متحمل حوادث متفاوتي گرديده، قرار داشته زيستي متفاوت بوده و تحت تأثير دو جامعه

  هاي تباين و بينونت در آن متجلي خواهد گرديد. داشت كه تلقي ايشان از درد يكسره مشابه نخواهد بود و رگهانتظار 

نامه، اسرارنامه،  نامه، الهي هاي مصيبت در اين وجيزه به دنبال آنيم تا با تورق در آثار ارزشمند عطار نيشابوري از جمله مثنوي

ي شيراز به بررسي مفهوم درد در شعر ايشان بپردازيم و به وجوه  مطالعه غزليات خواجهمختارنامه، منطق الطير، ديوان اشعار و 

يي بر اساس روش  تشابه و تمايز مفهوم درد از ديدگاه اين دو سراينده توانا دست يابيم. از اين رو پس از مطالعه و بررسي كتابخانه

هاي ايشان در  ، انواع درد و دغدغه ن در شعر عطار و حافظ پرداختهتوصيفي و تحليلي، ابتدا به بررسي مفهوم درد و وجوه تشابه آ

بيني و نگرش اين دو شاعر راز آشنا پرداخته،  نماييم. سپس به بررسي وجوه تمايز مفهوم درد در جهان اين زمينه را بيان مي

  تيجه گيري مطالب روي خواهيم آورد.بندي و ن هاي تفاوت رويكرد ايشان به درد را بيان خواهيم نمود؛ و در نهايت به جمع رگه

  بحث و بررسي

  وجوه تشابه مفهوم درد در كلام عطار و حافظ -الف 

چيزي روحاني، انساني و گيهاني  - فردي نيست، درد جسماني هم نيست  "درد عطار . درد غير جسماني و متعالي: 1

تمام كائنات به آن شعور دارد، همه اجزاي عالم به بيش از  -انسان ظلوم جهول  -است. در همه اجزاي عالم هست اما انسان 

طلب است، احساس نقص است، رؤيت غايت است و بنابراين درد  شان به سوي كمال. درد شوق و پويه -اند  انگيزه ي آن در پويه

  )167:1386(زرين كوب، "نيست، درمان است درمان نقص، درمان دور افتادگي از كمال.

  نمايد.  به شعر وي بخشيده و از خود بي خودي وي را به خواننده القا ميدرد طلبي عطار رنگ جنون 

  "جان جاني، كفر و ايمان مني  گفت اي دردي كه درمان مني"

  )166:1388(عطار،                  

  "ار راـــاي دردت دل عط ذره  ندار راـــكفر كافر را و دين دي"

  )14:1388(عطار،                    

طلبد. وي راه دستيابي  درد آنچنان بر انديشه و روح عطار سيطره افكنده كه فراتر از كفر و ايمان پا نهاده و تنها محبت مياين 

ي واقعي تصوف و همچنين  به نظر عطار، غايت و محرك سلوك و جوهره" داند. خويشتني مي به اين درد را در فرد شدن و بي

است. تصوف عطار با آنكه آگنده از درد و سوز و عشق و شور است، تصوفي است معتدل ي واقعي حيات انسان همين درد  نشانه

آميزد و از ادعاي حقيقت كه سخنان بعضي صوفيه را رنگ دعوي و خودنمايي داده  و در حدي است كه طريقت را با شريعت مي

  )223:1373كوب، (زرين "ه است.پرهيزد. و ظاهراً همين مزيت است كه در سخن او دردي و تأثيري خاص نهاد است مي
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طلبد اگر روزي التيام يابد ديگر درد محبت نبوده و گريزگاه نجات نخواهد بود. در حكايتي  درماني كه عطار مي درد بي

گويد در گلويش فلان دارو را بريزيد  دهد كه شاه مي دلنشين ماجراي ديوانه شدن شبلي و بستري شدن در تيمارستان را شرح مي

  دهد: بهبود يابد و شبلي چنين پاسخ ميتا 

  گردـردم مــــكان به دارو به شود، گ  كاين نه زان ديوانگي ست اي نيك مرد"

  يرــــــد درد، كان باشد زحــآن نباش  ان پذيرــا دردي بود درمــــــــر كجــــه

  "داروي من درد بي درمان بس است   تـــس اســــانان بـــجان اگر نبود مرا ج

  )311:1388(عطار،                             

  از منظر عطار اين درد معنوي، مرد ساز است و آن كه از اين درد بي خبر است از مردي نشاني با او نيست.

احساس لطيف و نيروي خيال حافظ نيز از هجوم درد در امان نمانده و نيروي انديشه و ميل به تتبع جزئيات، وي را برآن داشته 

 "درد"درد از كلمات كليدي حافظ است. بايد گفت در حافظ "تا از آلامي كه روح عصيانگرش را نواخته است، سخن بگويد. 

گويد  اش سخن مي به معني پزشكي كلمه يعني درد و رنج جسماني سابقه ندارد و در غزلي هم كه آشكارا و سراپا از بيماري

 "استفاده نكرده است. دردهاي حافظ همه روحي و روحاني است. "درد"ي  ز كلمهاي بخوان) ا اي چو آمدي بر سر خسته (فاتحه

  )697:1373(خرمشاهي،

  حافظ نيز همچون عطار گرفتار دردي ست كه درمان ناپذير است، و طبيبان قادر به علاج آن نيستند:

  "غيبم دوا كنند د كه از خزانه ــــاشـــــــــب  بيبان مدعيــــــــــفته به ز طــــــــدردم نه "

  )265:1387(حافظ،                                    

  "زآن كه درماني ندارد درد بي آرام دوست  حافظ اندر درد او مي سوز و بي درمان بساز "

  )87(همان،                                                 

هاي كوي دوست را بر  دوست، مرد افكن است و هر كسي دشواريحافظ بسان عطار بر اين باور است كه درد محبت 

  تابد، و اين راهي ست مردساز كه تنها مردان حقيقي در آن تاب خواهند آورند. نمي

  "وه رندان بلاكش باشدــقي شيـــــــعاش  تـــم نبرد راه به دوســـــرورد تنعــــــنازپ"

  )215:1387(حافظ،                                   

  "بلايي كز حبيب آيد، هزارش مرحبا گفتيم  ام ليكن من از چشم تو اي ساقي خراب افتاده"

  )504(همان،                                                

  داند. حافظ نيز چون عطار خودپرستي را حجاب و مانع در راه وصال مي

  "خوشا كسي كه در اين راه بي حجاب رود  ميان برخيزحجاب راه تويي حافظ از "

  )300:1387(حافظ،                                      

ازلي و ابدي ست و موهبتي ست كه در ازل به وي بخشيده شده و وي را سر مست از محبت محبوب نموده  دردي حافظ درد

  است.
  "كزين جام هلالي مستمديرگاهيست   عشق من با خط مشكين تو امروزي نيست"
  )423(همان،                                     
  "ر نكشد وز سر پيمان نرودـــتا ابد س  ر زلفت پيوندــــــدر ازل بست دلم با س"
  )302(همان،                                      



 57 /  بررسي تطبيقي مفهوم درد در شعر عطار نيشابوري و حافظ شيرازي

 

نتيجه  كه بدون عشق ورود به وادي طريقت بيي عطار است وي بر آن باور است  ترين دغدغه عشق اصلي. درد عشق: 2

نهد سراسر آتش  ي وصال است و آنكه به وادي عشق گام مي است و سالك هرگز به مقصد نخواهد رسيد. درد عشق لازمه

  خواهد شد آنگونه كه نه كافري شناسد نه دين.

  ش شد كسي كانجا رسيدـــــغرق آت  بعد از اين وادي عشق آيد پديد "

  وانك آتش نيست عيشش خوش مباد  ادـــوادي بجز آتش مبكس درين 

  "رم رو سوزنده و سركش بود ـــــگ  عاشق آن باشد كه چون آتش بود

  )186:1388(عطار،                              

  عشق بدون درد كاري از پيش نخواهد برد و رهاورد درد عشق براي سالك كمال خواهد بود.

  "درد خواه و درد خواه و درد خواه   و مرد راه گر تو هستي اهل عشق "

  )367:1388(عطار،                          

 موهبتي درد عشق دردي خوش است كه هم درد است و هم درمان. وي بر اين باور است كه درد عشق عطار ديدگاه از

اند، از اين رو عبادت بدون درد عشق را بي  بهره بي موهبت اين از نيز قدسيان وحتي بخشيده ست كه خداوند تنها به انسان آسماني

  خواند. فايده مي

  "درد را جز آدمي در خورد نيست   قدسيان را عشق هست و درد نيست "

  )67:1388(عطار،                            

كشد. عشق چنان  ميبرد كه خط بطلاني بر خوشنامي  ي نيشابوري را تا بدان جا پيش مي درد و جنون عشق شيخ شوريده

دهد.  ملامت تن مي شناسد و به بدنامي و گذرد و نام و ننگ نمي پروا از مرزهاي نيكنامي در مي انگيزد كه بي شوري در وي بر مي

اي را در قلمرو انديشه و نظر عطار به خود اختصاص داده  ارزش ملامت در تزكيه نفس و ريا ستيزي حاصل از آن جاي برجسته"

ر اين زمينه تنها در حد نظر بسنده نكرده است بلكه عملاً خود را حداقل در قلمرو زبان بي هيچ پروايي در معرض و است. عطار د

خورد كه  خواري و كفر و رندي و قلندري به حد وفور به چشم مي مسير تجربه آن قرار داده است. در غزلهاي او اعتراف به مي

  ) 99:1380(پورنامداريان، "اين نتيجه ملامت برخاسته از درد عشق است.

  يم مستمــــشان نــــن از دردي كــــم  د، هستمــــخوانن يــــــــمرا قلاش م"

  كستمـــر آن توبه كزان كردم، شــــه  ردمـــــــگويم ز مستي توبه ك يـــــنم

  دار بستمــهر آن دلــــــــكه دل در م  ان بر خود گرفتمـــت آن زمـــــملام

  "تم ـــويش رســـــز بند ننگ و نام خ  ه نام عشق بردمـــــآن روزي ك نـــــم

  )393:1366( عطار،                             

  تر داناييـــــز ارباب يقين بودم، سر دف  دي زاهد دين بودم، سجاده نشين بودم"

  "در بتكده بنشستم دين داده به ترسايي امروز دگر هستم، دردي كشم و مستم

  )659(همان،                                       

ي حافظ واسطه ميان خداوند و آدمي عشق است. او تنها با  در فلسفه"حافظ نيز همچون عطار از شور عشق سر مست است. 

در اشعارش موج  اي كه آورد عشق از نادرترين ابتكارهاي حافظ است، با معناي گسترده بال عشق به ديدار خدا نايل شده است. ره

مايه شعر حافظ درد عشق است و اگر چه عشق حافظ يكسره آسماني نيست، اما  ترين بن ) قوي140:1371(رحيمي، "زند. مي



 1392وم، شمارة هشتم، پاييز س، سال )فاني، عرادبيات غنايير دري (دتخصصي  -فصلنامة علمي /58

 

نزد حافظ عشق به هر صورت  "هاي عشق در امان نيست و همواره در تب و تاب معشوق در حال سوختن است. يي از شراره لحظه

ي  دهد و چون عاشق وجود معشوق را با همه ت چرا كه انسان را با معشوق وي پيوند روحاني ميي كمال انساني اس كه هست مايه

كند چنان است كه او را با تمام  يابد پيوندي كه از راه عشق با معشوق حاصل مي ي كاينات برتر مي كاينات برابر يا خود از همه

دهد، وجود او را در ماوراي خود  شود پيوند مي ز كاينات تصور ميكاينات با تمام آنچه ماوراي كاينات و با تمام آنچه برتر ا

  )181:1385كوب، (زرين "بخشد. وسعت و افزوني مي

  ريــــادتي ببــــما تا سعـــــي بنـــارادت  ريــــــطفيل هستي عشقند آدمي و پ "

  "كه بنده را نخرد كس به عيب بي هنري   بكوش خواجه و از عشق بي نصيب مباش

  )614:1387(حافظ،                                  

  خواند و هم درمان. حافظ نيز با عطار هم عقيده و هم راي بوده درد عشق را هم درد مي

  "دل فداي او شد و جان نيز هم   دردم از يار است و درمان نيز هم "

 )494( همان،                             

  يي براي اين عطيه الهي ست. لايق درد عشق مي داند، قلب انسان است كه جايگاه ويژهحافظ نيز تنها آدمي را 

  "عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد   اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت جلوه "

  )206همان،(                                           

  "گلابي به خاك آدم ريز بخواه جام و   رشته عشق نداند كه چيست اي ساقيـــــف"

  )360همان،(                                             

  داند. حافظ نيز عبادت بدون درد عشق را بي معني مي

  "به آب ديده و خون جگر طهارت كرد   خوشا نماز و نياز كسي كه از سر درد "

  )179(همان،                                           

گري نسبت به شعر عطار در كلام  باختگي كشانده و شدت اين لاابالي گري و پاك عشق، حافظ را بسان عطار به ملامتدرد 

كمال عشق ملامت است و "اند.  ي ملامتيه و قلندريه خوانده تري يافته است تا آنجا كه گاه وي را پيرو فرقه حافظ بسامد گسترده

در عاشق و يكي در معشوق؛ آن روي كه در خلق دارد صمصام غيرت معشوق است ملامت سه روي دارد: يكي در خلق و يكي 

تا به اغيار بازننگرد و آن روي كه در عاشق دارد صمصام غيرت وقت است تا به خود واننگرد و آن روي كه در معشوق دارد 

  )22:1385(غزالي، "صمصام غيرت عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بسته طمع نگردد.

  گري عطار در وي است. هاي او حكايت از تأثير ملامتي حافظ به داستان شيخ صنعان و پاكباختگي و شوريدگي توجه

  "شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت   گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن "

  )108:1387(حافظ،                                 

  "اييم و ملامتگر بيكار كجاست ؟ ـــكجما   هر سر موي مرا با تو هزاران كارست "

  )29(همان،                                                  

داند كه وصال ممكن نيست از اين رو در  خراشد. او مي ي عطار را مي درد دوري و فراق يار، روح سرگشته. درد فراق: 3

يي  شود كه او درد فراق را دوست بدارد و اين درد را موهبت و هديه يي عطار سبب م همه حال گريان است. نياز عاشقانه عارفانه

كند كه  ي خويش به شيخ بخشيده است. در غزلي هجران را به ديواري تشبيه مي گرانبها از سوي يار پندارد كه به علت توجه ويژه
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  دارد. پسندد و خوش مي حايل ميان او و يار است با اين حال روي در اين ديوار داشتن را مي

  روي در ديوار هجران خوشتر است  چون وصالت هيچ كس را روي نيست "

 لاجرم در ديده طوفان خوشتر است  ل تو بينم مدامــال وصـــــشك ســــخ

  "تا سحر عطار گريان خوشتر است  بيــــچو شمعي در فراقت هر شـــهم

  )45:1366(عطار،                            

  يار براي عطار درمان است هجران وي نيز چون وصال ارزشمند و متعالي ست. همانگونه كه درد

  چون وصل تو نيست برگ هجران داريم  ما درد تو را به جاي درمان داريم "

  "ما را سر و گردن است تا جان داريم  چندان كه ترا ز هر سويي شمشيرست

  )224:1389(عطار،                                 

  هجران در نهايت عاشق را فاني خواهد ساخت .درد 

  واخر ز غمت با دل غمناك شدم  اول ز همه كار جهان پاك شدم "

  "سر در كفن هجر تو با خاك شدم  دستم چو به دامن وصالت نرسيد

  )236(همان،                                   

  يابد. را در نميحافظ مانند عطار از اين درد در رنجش است و سبب درد فراق 

  "مفتي عقل درين مسئله لايعقل بود  بس بگشتم كه بپرسم سبب درد فراق"

  )282:1387(حافظ،                          

  نمايد. كند و تب و تابش را افزون مي اندوه وصال جانش را بيقرار مي

  "د عشقست و جگرسوز دوايي دارددر  اشك خونين بنمودم به طبيبان گفتند"

  )166همان،(                                       

وي بر اين باورست كه در سراسر عالم كسي نشاني از وصال يار حقيقي ، ستاند مي حافظ از را درد فراق نشاط و شوق زيستن

  ندارند.

  هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد  جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد "

  بر ندارم يا او نشان نداردـــا من خــــي  تان نديدمــــدلسبا هيچ كس نشاني زان 

  "دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد  هر شبنمي درين ره صد بحر آتشين است

  )170(همان،                                       

درون عاشق و شرح فراق را به گوش خواهد كه پيغام وي را به يار برساند، آتش جانسوز  در غزلي زيبا از باد صبا مدد مي

  انگيزي به كلام وي بخشيده است. معشوق رساند. ياري طلبيدن حافظ از باد صبا زيبايي شگفت

  بوسه زن بر خاك آن وادي و مشكين كن نفس  اي صبا، گر بگذري بر ساحل رود ارس "

  گ جرســو بانيني ــــاربانان بــــپر صداي س  منزل سلمي كه بادش هر دم از ما صد سلام

  وختم، اي مهربان، فرياد رســـراقت ســــكز ف  محمل جانان ببوس، آنگه بزاري عرضه دار

   "مالي ديدم از هجران كه اينم پند بســــگوش  من كه قول ناصحان را خواندمي قول رباب

  )361، همان(                                                    
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ترين شيوه در شعر حافظ به اوج خود رسيده تا آنجا كه كلام هيچ شاعري به  از يار به رساترين و دلكش درد هجران و دوري

  رسد. پايه سخن وي نمي

  هاي غريبانه قصه پردازم ويهـــــبه م  نماز شام غريبان چو گريه آغازم "

  "كه از جهان ره و رسم سفر براندازم  به ياد يار و ديار آنچنان بگريم زار

  )452همان،(                                   

ست كه از حيرت پديدار شده و جان مجنون عطار را گرفتار خويش  هاي سخن عطار دردي از ديگر بن مايه. درد حيرت: 4

  خواند. ساخته است. وي درد حيرت را جاودان و بي درمان مي

  ن بمانددرد او جاويد و بي درما  هر كه او سرگشته و حيران بماند"

  "كار او خون خوردن جاويد شد  ار جهان نوميد شدـــمه كــــاز ه

  )243:1388(عطار،                       

يكي از هفت وادي طريقت كه شيخ عطار در منطق الطير به آن پرداخته و سالك راه حق ملزم به عبور از آن و پذيرش 

سرگشته و مبهوت شده تنها با درد و حسرت همنشين است. عطار معتقد  باشد. جايي كه رهرو خطرات آن است، وادي حيرت مي

  است كه درد عشق در نهايت به تحير منجر خواهد شد وآنان كه به حقيقت نزديكترند، درد حيرتشان افزون تر خواهد بود.

  "رسد آخرالامرت تحير مي  رسد دردت اول از تفكر مي"

  )445:1388(عطار،            

  شود. خواند، زيرا هر كس از جام عشق حق نوشيد مست و حيران مي نيشابوري عشق الهي را علت و غايت حيرت ميشيخ 

  "تا قيامت مست و حيران خوشتر است  اي هر كه خورد از جام عشقت قطره"

  )45:1366(عطار،                               

  داند. سر گشتگي مي ي حقيقت را حيرت و عطار حاصل جستجوهاي اذهان تشنه

  همه در كار خود درماندگانيم  همه چون حلقه بر در ماندگانيم"

  "زهي راهي كه پاياني ندارد!  ي دردي كه درماني نداردـــزه

  )173:1392(عطار،                  

ذات حقيقت  داند كه انسان در آن جز سرگشتگي حاصلي نخواهد داشت و به در نهايت عطار جهان را سراسر حيرت مي

  دست نخواهد يافت مانند آنچه در منطق الطير برسر مرغان آمد.

  حيرت اندر حيرت اندر حيرت ست  كار عالم عبرت است و حسرت ست"

  "ترست خلق هر ساعت درو حيران  تر است ايانــــهر زمان اين راه بي پ

  )13:1388عطار،(                            

كشد. عشق او را هم به حيراني و دردمندي كشانده  ست و از درد حيرت رنج مي دچار سرگشتگيحافظ نيز همچون عطار 

شود و براي طي طريق و ادراك معرفت عشق  است. وي بر اين باور است كه شناخت حقيقت و ذات هستي از راه عقل ميسر نمي

  و شوريدگي لازم است.

  "چوگان خويش چون گويمكشيد در خم   شدم فسانه به سرگشتگي و ابروي دوست "

 )516:1387(حافظ،                                   
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  گويد: حيرت مولود اوج معرفت است و در هر لحظه در حال فزوني گرفتن است، از اين روست كه حافظ مي

  "دل سرگشته ما غير تو را ذاكر نيست  مردم ديده ما جز به رخت ناظر نيست"

  )98(همان،                                        

  "دام راهم شكن طره هندوي تو بود  من سرگشته هم از اهل سلامت بودم"

  )285(همان،                                      

دردمند ساخته است. حافظ دريچه قلبش را رو به تجليّات حقيقت گشوده است و رويارويي با اين تجليّات وي را سرگردان و 

تقرب به ذات حقيقت و رويارويي با صور نامتناهي هستي و ادراك تحول و تطور دايم خالق در آنها، چنان حيرت آفرين است 

  ماند و اين براي آدمي چيزي جز سرگشتگي به همراه نخواهد داشت. انديش در وادي آن پا در گل و ناتوان مي كه عقل مصلحت

  "بگشاي لب كه فرياد از مرد و زن برآيد  واله شوند و حيرانبنماي رخ كه خلقي  "

  )315(همان،                                          

بينند كه  زيبايي و عشق، عطار و حافظ را در دام حيرت كشانيده است، چنان كه گاه خود را آن قدر به معشوق نزديك مي

گدازند و  گردد كه در آتش اشتياق وصال وي مي چنان معشوق گم و دست نيافتني ميپندارند و گاه  خويشتن را با وي يكي مي

  كشاند.  سوزند و اين ديالكتيك قرب و بعد ايشان را به وادي حيراني و شوريدگي مي مي

داند، از  هاي عطار درد طلب است كه وي آن را آغازگر سلوك طريقت مي يكي ديگر از دغدغه. درد طلب و اشتياق: 5

  شود.  خواند كه در آن سالك با صد بلا مواجه مي الطير در شرح هفت وادي، اولين وادي را وادي طلب مي ن رو در منطقاي

  ت آيد هر زماني صد تعبــپيش  چون فرو آيي به وادي طلب "

  "طوطي گردون، مگس اينجا بود  صد بلا در هر نفس اينجا بود

  )180:1388(عطار،                      

كند. طالب همه جا در جستجوي مطلوب است به اين اميد كه جايي نشاني از وي  درد طلب براي لحظه يي عطار را رها نمي

  خواند كه جز نقشي بر ديوار نيست. بيابد. عطار آن كسي را كه درد طلب ندارد مرداري مي

  "زنده نيست او، صورت ديوار اوست  هر كرا نبود طلب، مردار اوست"

  )185(همان،                                      

تابي درون است در كلام حافظ نيز ظهور يافته است. وي بر اين عقيده است  درد طلب و اشتياق كه ناشي از نياز روحي و بي

  ي وي نخواهد شد. كه اگر درد طلب در وجود كسي نباشد، لايق عشق نخواهد بود و اين موهبت متعالي حصه

  "چو درد در تو نبيند، كرا دوا بكند؟  ب عشق مسيحا دمست و مشفق ليكطبي "

  )252:1387فظ،ا(ح                          

  يابد. بهره مي بيند و زاهدان مدعي را از آن بي حافظ درد طلب را تنها در وجود پاكبازان مي
  "كه صافي باد عيش دردنوشان  درين صوفي وشان دردي نديدم "
  )525(همان،                            

از منظر حافظ آنكه از درد طلب بويي برده است، مورد لطف معشوق واقع خواهد شد، اما دلتنگي حافظ بدان جهت است كه 

  سازد. بيند و اين روح حساس شاعر عاشق را خدشه دار مي درد طلب را در كسي نمي

  "واجه درد نيست و گر نه طبيب هستاي خ  عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد ؟ "

  )88(همان،                                                  
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  حافظ كساني را كه بدنبال درمان درد طلب هستند، قبول نداشته و درمانده خوانده است.

  كر آنان كه در تدبير درمانند، در مانندــــز ف  دواي درد عاشق را كسي كو سهل پندارد "

  رانند بدين درگاه حافظ را چو مي خوانند، مي  چو منصور از مراد آنان كه بر دارند، بردارند

  "كه با اين درد اگر در بند درمانند، در مانند  درين حضرت چو مشتاقان نياز آرند، ناز آرند

  )262(همان،                                                  

طلبد، وي مدعيان دروغين راه طلب را باور نداشته است، درد و سوزش را  ي غيب مي نها از گنجينهحافظ درمان درد طلب را ت

  دارد و چشم اميد بر درگاه ايزدي دوخته است. از ايشان پنهان مي

  "باشد كه از خزانه غيبم دوا كنند  دردم نهفته به ز طبيبان مدعي "

  )265(همان،                                

عطار متشرعي دردمند است كه همواره در حال دفاع از دين بوده است. وي به علت احاطه و تسلطي كه بر . درد دين: 6

علوم ديني، تفسير قرآن، حديث و قصص داشته آنها را به زيبايي در آثار ارزشمند خويش وارد نموده است. از فحواي كلام وي 

شناخت و  او مردي مخلص و مؤمن راستين بود خدا را مي"حقيقي مشهود است . هاي وي نسبت به دين  ها و دلمشغولي نگراني

پرستيد اما نه پرستش زاهدانه كه از طمع به حور و قصور خيزد بلكه پرستشي عاشقانه كه از كمال معرفت مايه گيرد و حق  مي

تأمل و تفكر باز دارد تا او مانند سليم دلان مطلوب باشد و بس... اين ايمان عاشقانه چنان نيست كه عطار را كور و كر كند و از 

بي خبر و عاميان بسته چشم گران گوش هر چيز را كه رنگ دين دارد و به نحوي از انحاء به ائمه دين منتسب شده است، 

ز مسايل را به نگر است و بسيار ا نينديشيده و به غور كار نارسيده بپذيرد و اعتقاد كند، بلكه او مردي هوشمند و نكته ياب و ژرف

  )58:1389(فروزانفر، "ي خرد دوربين دريافته. ديده

  داند. عطار تمام كاينات را اسير درد دين مي

  ميان جادويي خواهي تو خود را  گرفته درد دين اهل خرد را "

  "بردندــر افشانان ميدان نــــس  همه اجزاي عالم عين دردند

  )189:1392(عطار،                    

گري وي بر پايه عشق استوار است و عشق وي رويكردي قاطع و  نيشابوري از پيروان مكتب تصوف است اما صوفي عطار

نهد، بدان پايبند است و تخطي از  مثبت نسبت به شريعت محمدي دارد. وي از زهد ريايي بيزار است اما اساس شريعت را ارج مي

داند. وي  خواند. عطار زهد حقيقي را در گرو پاكبازي و صفاي دل مي تهي مي تابد. وي دين زاهدان رياكار را دين آن را بر نمي

  جويد. در دين عادت ستيز است و از عبادتي كه از روي عادت است نه پاكبازي بيزاري مي

  ت عادت لايق درگاه اوـــــنيس  تو يقين مي دان كه اندر راه او "

  "حقيقت هيچ كارنيست آن را با   هر چه از عادت رود در روزگار

  )219:1388(عطار،                      

ي دين دارد اگر چه درد دين در كلام وي بسامدي را كه در سخن عطار يافته به خود نگرفته،  حافظ نيز همچون عطار دغدغه

اند  ت ساخته و پرداختهديانت حافظ در قالبهايي كه دكانداران ديان"با اين حال درد دين از نكات مورد توجه حافظ بوده است. 

) حافظ نيز 154:1349(دشتي، "نيست. او مانند سقراط، به سبك خود و به اصول عارف فكور و حكيم وارسته متدين است.

  كند. همچون عطار از زاهدان ريايي در رنج است و ايشان را نكوهش مي
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  "كه حافظ توبه از زهد ريا كرد  بشارت بر به كوي مي فروشان "

  )177:1387(حافظ،                 

  هاي مدعيان بي سبب است. حافظ براين باور است كه در اين زمانه كسي كه از درد دين در رنج باشد، وجود ندارد و تلاش

  "نه درمان دلي نه درد ديني  بينم نشاط عيش در كس نمي"

  )658(همان،                        

  داند. تنها راه نجات از دينداري ريايي ميحافظ به سان عطار مسير پاكباختگي را 

  "هر كه عاشق وش نيامد در نفاق افتاده بود  ساقيا جام دمادم ده كه در سير طريق "

  )287(همان،                                              

واديند و سعي در فريب اهل راز  خواند و بر اين عقيده است كه آنان كه گرفتار اين حافظ خود را بي نياز از زهد ريايي مي

  دارند در نهايت رسوا خواهند شد.

  ر با فلك حقهّ باز كردـــنياد مكــــب  صوفي نهاد دام و سر حقهّ باز كرد "

  زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد  بازي چرخ بشكندش بيضه در كلاه

  "كردما را خدا ز زهد ريا بي نياز   حافظ مكن ملامت رندان كه در ازل

  )180(همان،                                    

  وجوه تمايز مفهوم درد در كلام عطار و حافظ -ب 

با توجه به آنچه تاكنون ذكر گرديد، مفهوم درد در كلام عطار و حافظ وجوه مشترك و مشابه بسياري با يكديگر داشت، با 

هاي تباين و تضاد را در سخن ايشان يافت. وجود  توان رگه زبان مي پارسي اين حال با غور و بررسي در كلام اين دو شاعر تواناي

ي زيستي  باشد، زيرا كه اين دو شاعر توانا متعلق به دو دوره تفاوت در رويكرد ايشان به مفهوم درد چندان دور از ذهن نمي

ت به يكديگر هستند. از اين رو بروز بينونت و هاي متبايني نسب ي جغرافيايي مختلف و داراي انديشه و جهان بيني متفاوت، دو خطه

  رسد.  مغايرت در كلامشان منطقي به نظر مي

ناپذيري به شريعت دارد و سير در وادي طريقت را جز  ي عرفان پرور خراسان است كه پايبندي پايان يي از خطه عطار شوريده

متشرعانه است كه به شدت  دردي رسد مي گوش وي به پندارد؛ از اين رو دردي كه از فحواي كلام از طريق شريعت ممكن نمي

شود تا آنجا كه بر كلام وي دردمندي توأم با ترسي سايه  يي از عطار جدا نمي رنگ و بوي عاشقانه دارد. اين درد براي لحظه

نشيني روي  سازد. عطار اگرچه دردمندي عارف است كه از گوشه افكند كه روح نااميدي را در وجود خواننده بيدار مي مي

گيرد. اما  ي اصلي وي رهايي از اين زندان خاكيست از اين رو سخن وي گاه رنگ پند و اندرز به خود مي گردان است اما دغدغه

حافظ خشك نيست، مشرب وسيع دارد، ديانت در نظر او جز اخلاق  "يي با شعر عطار دارد. كلام حافظ از اين منظر تفاوت عمده

 "شود. هوم ديگري ندارد. وسعت نظر، سعه صدر و فكر روشن تبار ايراني در وي به حد وافر ديده ميكريمه و ملكات فاضله مف

  ) 159:1349(دشتي،

اگرچه سخن عطار نيز از تكلف به دور است و در سادگي و رواني و پختگي به منصه ظهور رسيده است با اين حال در 

و جاودانگي شعر حافظ در اولاً: توفيق در آفرينش حداكثر زيبايي و  راز محبوبيت"رسد.  انجذاب و طنطنه به شعر حافظ نمي

گوشنوازي و تناسبات در قالب و صورت شعر، ثانياً: توفيق در آفريدن چشم انداز نامحدود تخيل و تجسم در مفهوم و محتواي 

 "ودآگاه خواننده، فرد و يا جامعه .معنوي شعر، ثالثاً: همنوايي لازمان حيرت انگيز با آمال و آلام و ضمير ناخودآگاه و خ

  )   23:1370(مرتضوي،
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ست نبخشيده  نشين كه دايم در حال اندرزگويي ي پيري گوشه حافظ نيز عاشقي دردمند است اما اين دردمندي به وي چهره

سازد و  متبادر مينوازي است كه لذتي خاص از آزادگي و رهايي را در ذهن خواننده  است. درد وي توأم با نوعي اميدواري روح

ي دردهاست اما همزمان با بيان درد در جستجوي التيام  كننده بخشد. شعر حافظ اگرچه بيان ي وي مي شيريني دلكشي به جان تشنه

و تسكين است، درد محض نيست، بلكه درد توأم با درمان است، درماني كه اگرچه قطعي و محض نيست اما گريزگاهي امن 

حافظ در حد اعتدال ايستاده، تصوف و  "ي خواننده ببخشد و سبب تشحيذ خيال وي گردد. دي به انديشهاست تا آرامش را تا ح

دهد، از  كند. الحاد به خرج نمي ي خيامي، پند و تسليت را با تعادل بي نظيري ممزوج مي آميزد، جبر و فلسفه عرفان را با غزل مي

آميزي به عقايد و  كه با مشرب وسيع و مسامحه "صومعه عالم قدسصوفي "تعصب و خشكي هم بر كنار است. صوفيست ولي 

  ) 316:1349(دشتي، "نگرد. افكار گوناگون مي

اند و زهد فروشي از مشاغل رايج  زيد، زاهدان ريايي از هر طرف سر برآورده ثباتي مي حافظ در اوضاع سياسي و اجتماعي بي

آورد، از اين رو ميخانه در شعر وي مكاني پر  كنند، روي مي يشان نهي ميروزگار است. از اين رو براي تسكين درد به آنچه ا

نهد به چيزي كه  ي او جايگاه بس مطلوبي است. او ارزش مي ميخانه كه خلاف مسجد است، در جهان شاعرانه"گردد.  ارزش مي

  )194:1378(انوري، "د.ارزشي نهاد مقابل آن يعني مسجد و خانقاه را نشان ده ارزش است تا بي از جهت مذهبي بي

راند و مطلبي دردناك را در قالب  گردد و از گل و چمن و شراب سخن مي در راستاي التيام درد به طرب و شادي متمايل مي

  نمايد. الفاظي شيرين به شيوه يي دل انگيز بيان مي

  من لاف عقل مي زنم اين كار كي كنم ؟  كنم حاشا كه من به موسم گل ترك مي "

  مـــدر كار چنگ و بربط و آواز ني كن  كجاست تا همه محصول زهد و علممطرب 

  "كنم يك چند نيز خدمت معشوق و مي  درسه حالي دلم گرفتـيل و قال مــــاز ق

  )476:1387(حافظ،                                 

برد. طنز حافظ زهرخندي  و تسكين بهره مي هاي گريز علاوه بر كاربرد واژگاني دلكش، از رندي و طنز نيز به عنوان مؤلفه

  گردد. ست بر آنچه در اين جهان بر سر آدمي آوار مي

  "مي رسد آيي چو چنگ اندر خروشني گرت زخ  با دل خونين لب خندان بياور همچو جام "

  )387همان،(                                                           

مضمون شعر او هميشگي و جاودانه است. از آزادگي "تنها به يك دوره و زمان خاص تعلق ندارد كلام بهبود بخش حافظ 

سوزد و دردي را واگويه  ي انسانها مي دارد. از رنجي مشترك با همه ستيزد و نيكي را گرامي مي گويد، با ريا و جهل مي سخن مي

برد  ز زماني ندارد. او به ياري اين زبان مرزهاي زماني را از بين ميكند كه زخم پنهان جامعه دربند است. بدين گونه شعر او مر مي

ي گزارش تاريخي  ي كلامش آن گونه خطابي نيست كه در ورطه كند. شيوه و انسان عصر خويش را به انسان تاريخي بدل مي

  )78:1370(عمادي، "سقوط كند. زبان حافظ، زبان جهاني و انسان حافظ، انسان تاريخي است.

خورد، اميد پر رنگ وي به الطاف خداوندي ست، اگر چه  يي ديگر كه درجهت التيام درد در كلام حافظ به چشم مي نكته

اميد به بخشايش در كلام عطار نيز مشهود است، اما وضوح اين اميدواري در شعر حافظ بسيار قوي و قابل رؤيت است. اين اميد 

  گردد. واقع مي دلنواز به طرز چشمگيري بر روان خواننده مؤثر

  "موشــي خــــه دانـــــسته چــــر بــــته ســـنك  لطف خدا بيشتر از جرم ماست"

  )384:1387(حافظ،                                                 
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  "تو چه داني كه پس پرده كه خوبست و كه زشت؟  نا اميدم مكن از سابقه لطف ازل"

  )112(همان،                                                           

توجه حافظ به اوضاع سياسي و اجتماعي عصر، نسبت به عطار بيشتر است، از اين رو وي را بر آن داشته تا راهكارهايي را 

ستري مناسب براي زيستن در روي براي التيام زخم و درد بشر در كلامش ذكر كند. حافظ بر عكس عطار سعي در فراهم نمودن ب

زمين داشته است، از اين رو با دردهاي خويش با رويكردي اميدوارانه برخورد نموده است. وي برخلاف عطار تنها به آسمان 

نگرد، بلكه گوشه چشمي بر زمين و زندگاني دنيوي نيز داشته است و يكسره از زمين نگسسته است. تفاوت حافظ با عطار در  نمي

است كه عطار عارفي شوريده است، در حالي كه حافظ عاشقي سرگشته است و اين عشق و سرگشتگي به طور كامل از اين 

رو  هاي پر بسامد شعر عطار است، اما روحيه ميانه ي درد از لغت زمين و زمينيان جدا نشده است. علاوه بر آنچه ذكر گرديد، واژه

هاي  ي درد اكتفا نكرده و شراره تابد، در بيان درد و سوز درون تنها به كاربرد واژه و معتدل حافظ كه افراط و تفريط را بر نمي

هاي ديگري نيز ريخته است. از اين رو كاربرد لغت درد در شعر وي نسبت به سخن عطار  روح عصيانگرش را در قالب واژه

  تري يافته است. بسامد نازل

  نتيجه سخن:

  به اين نتيجه رسيديم كه درد از ديدگاه ايشان اقسامي دارد: با سير و كنكاش در شعر عطار و حافظ،

. درد هر دو غير جسماني و متعالي ست كه درمان ناپذير و مرد ساز است و تنها مردان حقيقي تاب تحمل آنرا خواهند 1

  داشت.

ه است. اين درد ايشان ي عطار و حافظ است موهبتي الهي ست كه تنها به آدمي بخشيده شد ترين دغدغه . درد عشق كه مهم2

  رسند. كشند و به ملامت گري مي برد كه خط بطلاني بر خوشنامي مي را تا بدان جا پيش مي

 نمايد.  هاي درون ايشان را بيشتر مي كند و شراره ي هر دو را ناآرام مي . درد فراق و دوري از يار كه روح سرگشته3

  سازد. عقل دورانديش را در برابر تجليّات حقيقت عاجز و ناتوان مي. درد حيرت كه در راه تقرب به ذات نامتناهي، 4

  دانند. . درد طلب و اشتياق كه جان هر دو را بي تاب كرده و اين درد را آغازگر راه سلوك مي5

  ي راه عشق را پريشان كرده، باعث روي گرداني ايشان از زهد ريايي گرديده است.  . درد دين كه اين دو شوريده6

بيني متباين،  جهان دو بودن دارا و مختلف جغرافيايي ي خطه دو، متفاوت زيستي ي بر اين تعلق دو شاعر به دو دوره علاوه

 حاوي تا آنجا كه كلام وي، شود نمي فارغ درد از يي لحظه براي عطار .است گرديده ايشان كلام در تباين باعث بروز تضاد و

ي اصلي وي رهايي از دنيا و زندگي دنيوي ست از  رسد. دغدغه از آن به مشام مي گردد و روح نااميدي ترس مي با توأم دردي

نوازي دارد. شعر وي  گيرد. اما حافظ عاشقي ست كه درد توأم با اميدواري روح اين رو گاه سخنش رنگ پند و اندرز به خود مي

باشد و اگرچه درمان به صورت محض وجود ندارد  دردهاست اما در جستجوي التيام و تسكين اين درد نيز مي ةاگرچه بيان كنند

گردد و مطالب دردناك را در قالب  كند. در راستاي التيام درد به طرب و شادي متمايل مي اما گريزگاه امن و آرامي فراهم مي

اميد وافري كه الطاف الهي گيرد و نيز  هاي گريز بهره مي كند. علاوه بر اين از رندي و طنز نيز به عنوان مؤلفه الفاظ شيرين بيان مي

دارد تا به جستجوي  دارد. توجه حافظ به اوضاع سياسي و اجتماعي عصر بيش از عطار است از اين رو وي را بر آن مي

راهكارهايي براي التيام زخم بشر برآيد. نگاه عطار همواره به آسمان است و از زمين بريده است اما حافظ نگاهي به زمين و 

يي معتدل در  ي درد در كلام عطار بيش از سخن حافظ است. حافظ به علت دارا بودن رويه علاوه بر اين بسامد واژهزمينيان دارد. 

  ي درد بهره نبرده بلكه سوز دروني خويش را در قالب كلمات و واژگان ديگري نيز ريخته است. بيان درد تنها از واژه

  



 1392وم، شمارة هشتم، پاييز س، سال )فاني، عرادبيات غنايير دري (دتخصصي  -فصلنامة علمي /66

 

  منابع
  انتشارات سخن: تهران ،صداي سخن عشق ،1378 حسن، . انوري،1

  انتشارات سخن: تهران ،فرهنگ بزرگ سخن ،1382 .................،2

  انتشارات سخن: تهران ،در سايه آفتاب ،1380 تقي، . پورنامداريان،3

  انتشارات صفي عليشاه: تهران ، به كوشش خليل خطيب رهبر،ديوان غزليات ،1387 شمس الدين محمد، .حافظ،4

  كتابخانه مركزي: تهران ،بهارستان ،1348 عبدالرحمان، . جامي،5

  انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،حافظ نامه ،1373 بهاءالدين، . خرمشاهي،6

  انتشارات ناهيد: تهران ،ذهن و زبان حافظ ،1384 .........................،7

  انتشارات اميركبير: تهران ،نقشي از حافظ ،1349 علي، . دشتي،8

  نشر نو: تهران ،حافظ انديشه ،1371 مصطفي، حيمي،. ر9

  انتشارات سخن: تهران ،با كاروان حلّه ،1373 عبدالحسين، كوب، . زرين10

  انتشارات سخن: تهران ،از كوچه رندان ،1385 ..............................،11

  سخن: تهرانانتشارات  ،صداي بال سيمرغ ،1386 ..............................،12

  تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، انتشارات سخن: تهران ،اسرارنامه ،1392 فريدالدين محمد، .عطّار نيشابوري،13

  انتشارات سخن: تهران تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، ،الهي نامه ،1392 .................................،14

  انتشارات علمي و فرهنگي: تهران تصحيح تقي تفضلي، ،وان اشعاردي ،1366 .................................،15

  انتشارات سخن: تهران تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، ،مختارنامه ،1389 .................................،16

  تهرانانتشارات سخن:  تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، ،مصيبت نامه ،1388 ..................................،17

  انتشارات علمي و فرهنگي: تهران تصحيح صادق گوهرين، ،منطق الطير ،1388 ..................................،18

  نشر دي: تهران ،شناسي حافظ جهان بيني و زيبايي ،1370 اسداالله، . عمادي،19

  منوچهري: تهرانانتشارات  به كوشش ايرج افشار، ،العشق السوانح في ،1385 احمد، . غزالي،20

  انتشارات زوار: تهران ،شرح احوال و نقد وتحليل آثارشيخ عطّارنيشابوري ،1389 بديع الزمان، . فروزانفر،21

  انتشارات ستوده: تبريز ،مكتب حافظ ،1370 منوچهر، . مرتضوي،22

 تهران انتشارات دوستان: به تصحيح نيكلسون، ،مثنوي معنوي ،1386 جلال الدين محمد، . مولوي،23

 
  


